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   مفت–ح ر ف 
  )قصه یک شعر(

  
  
  پیمان گرامی: شعر و تصویر

  
  
  
  



  
  
  
  
  

 شناسنامه اثر
 

   مفت-ح ر ف : عنوان اثر 
  پیمان گرامی: شعر و تصویر 

  اول: نوبت چاپ 
  1387مهر : سال نشر 

  MindMotor نشر الکترونیک
 



  
  

  

  
  
  
  
  
  

  اصلا شما شاعر و 
  ر که باشممن شع

  مدام وسط حرفتان می پرم
  بر زبان شما گفته شدن را دوست دارم

  سپیدم و بر لب آفتابیتان
  برنزه می کنم



  

  از دهانتان شره می شوم
  چشمانم را هم می گذارم و

  ل
  ی
  ز

  می خورم تا
  ته

  

  

 

    

 

  



 

  جورابهایتان چه پایان خوشبوییست

  

  

  

  

  

  

  برای پایم

  

  



  

  

 

  

  

  

  
گذارم ،پای شعر را می گویم، اینطـور بـه           نمیسر به سرتان    

حـرف مفـت    :کسی هم بر نمی خورد، بعدحرف در بیاورند         
یکی جلوجلو بر سـنگ سـنگ       هم   را    شما جای پای .می زند 

 پـای شـعر    بـالا کـه مـی روم شـما از            ، این دامنه حک کرده   
  . دست تکان می دهید

  
  



  
  

 شعریکند برای     قافیه ها پارس می       یک بطری آب و سگی که سر      
  از اسم شب واجب تـر اسـت ،   را بریده شاعرشکه سک سکه امان 

  )شعر(شما خودتان این کاره اید و می دانید  چه می گویم
  
  

  

  

  
  
  
  

  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نور که نباشد
   هم پری می شوید هم اسب 
   اسبها هم بالدار می شوند هم شما
    یک پری بالدار 



  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

  نور که باشد
  

  
  

  
  
  



  ا که ببیندمن ر
  شعر می شود  مثل شما

  شعرکُس سپیدترین و خوش اندام ترین 
   گونه وو دست و و پر و پا  و لب با بال

.  

.  

.  
  

  

  

  

  

  

  صبر کنید چشمانتان به تاریکی عادت می کندکمی                                  



             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   نور؟خانمکدام هاله                              



 

 

  همه آدم ها در شعر های من روشن فکرند و
  رم ها همه شب تابکِ

  آفتاب خطابتان می کنم
  کِرمِ ضد آفتاب فراموشتان نشود

  را گوش می دهمelton jahn من ترانه های عاشقانه 
  کنم  خطاب می جانخودم را هم 

  هر آبگیری را خلیج فارس و
  هر درز و سوراخی را

   باخته سلام می دهمبه چشم مبارزی جان
  کدام هاله نور ؟آقا
  خواب ماه دیده ای

  دوش بگیر بیا  
  . تعبیرت می کنم

  



  
  

  
 بالا هـم مثـال کـه مـن          هایشعر

این کاره ام،حالا  باید حق کپی        
ــدام    ــه ک ــت ب ــری رای ــانی پ ج

از شـعر   بدهم؟ خود شما تا قبل      
بــی خبــر از شــباهتتان بــه کلمــه 

نجـا بـه    نمـی دانـستید ای    . بودید  
ام شـــاعرها محـــرم مـــی   تمـــ

یــک لحظــه خودتــان را .شــوید
جـــای مـــن بگذاریـــد، مـــی    
ــرده و   ــی پ بینید؟شــعرها همــه ب

  .پریودند
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ولی خوب دست خودتان نیست
   من پایتان را به شعر باز کردم



  
  ا  می شودیبکه زبانم ز

  )شکل کلمه زیبا(
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
  پبچ و تاب می خورد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              لخی می فهمد نه شورینه ت

  ترش می کنم
  فشارم می افتد بالا
  می آورم شعر و

      )شکل تمام کلمه ها وقتی به زبان شما حرف می زنند(زیبا می شوم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ماشین ها قبرستانشکل 

  شوفر تاکسینوستالژیِ عطر یک مثل 
  شبیه کروکیِ جسد یک شاعر مرگ مغزی

  
  

 



  
   زاویه ای بتابد  چهنوس با کُسیخورشید

  تا سایه ام سایتان را لمس کند؟
  چپ چپ
  نگاه نکنید
  راست می گویم
  شما خیلی بزرگ شده اید
   بر بیلبورد تبلیغاتیِ حفاظت از محیط زیست و

  تامن خودم را به شعر زده ام 
   مدام حساب کتاب کنم
  ایراد بگیرم از قافیۀ حضورتان و

  م ح ر ف دربیاور هیاز پشت سرتان
  
  
  

  ام  نشسته  خالی از تبلیغاتبر سایۀ بیلبوردِ
  



 
 

 از  سرشما هم در شعر من
  کجاها که در نیاوردید

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  

ــا   ــد زیب ــی دانی ــلا م ــعر یِیاص  رد ش
 بی حرف اضافی،   اینکه در  ؟چیست

 و  شـوند  فعلها صرف رقصاندن شـما    
نام هـای بـی صـفت،بی هـیچ قیـد و       

اگـــر .بنـــدی اســـم کوچـــک شـــما
 درد تـاب خـوردن شـما        خوردن بـه  

. نخورد باید برود از گرسنگی بمیرد     
اصــلا شــما شــاعر و  مــن شــعر ،مــی 

  بینید
  

  

  

  
  
 



  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  چه رقصی می کنند واژه ها 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  پیر و جوان هم ندارند
  کهن ترینشان
   رقص نعلبکی می کند و
  اسطوره ای هایشان رقص رزم

  ببینلغت نامه را 
   که

  



 
 
 
 

  ام واژه هایش راتم
  از یاد برده به جز

  فرجامین محل حقیقت:نیروانه
  

        
  

  
  چه رقصی می کنند واژه ها و

  واژه شعر
  در آرزوی

  تانگو با شماست
  

  



  
ــسوس     ــرات نامح ــن از تغیی ــا همگ ــوطی ن مخل

 اسـت  حواس خبر از شعری می دهد که در راه          
 در راه   ،مثل شما که مینی بوس تان خراب شـد          

 یالبتـه حـالت   . شـور میـزد    ممدام دل ـ   من ماندید و 
 وقتـی   .ریِ مثانه دسـت مـی دهـد       مشابه هم در پُ   

و تشخیص می  ر آن آگاه می شوی بمی نویسی
آن موجودی که در پارک دیدی درختی       دهی  

  .س شدههرگوزن  شکل  بهبوده که
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

        
  
  
  
  
  
  

                    گاهی در همزمانیِ
   خاراندن یادها و

  یاس نقشه ها ومق
   هم زدن چای شیرین
           یادم می رود نفس بکشم

ــرا دمِ در،      ــعر چ ــه ش ــن هم ــست ای ــم نی وای،حواس
 هن هـم کـه باش ـ     وبفرمایید تو، فرق از زمین تـا آسـم        

 /می نـشینیم و   .دور هم یه فنجان چای می شه نوشید       
/ من از سبیل هـایم    / شما از آرزوهایتان می گویید و     

 از گــذر / شــدهه بــرآوردهآرزویــی از کــودکی کــ
آرزوی / تیغـی  3حـالا هـیچ     / هـرز روییـده و    / زمان

شـخم مـی زنـم      .کودک شدم را برآورده نمی کنـد      
بیل و شـما تخـم چـشمهایتان را بـر           3پیش پایم را با     
 به انتظار فصل درو   .ب می پاشید  حاصاین خاک بی    

 چـای زعفرانـی مـی خـوریم و          ، می نشینیم    دورِ میز 
ــه لالایــی هــای کودکیمــان ــا 7 را ب ــده دنی ــان زن  زب

جورابهایتـان را   . خواهش می کـنم   .کنیمترجمه می   
بفرماییـدآب  . هم در بیاورید فعلا حرف زیاد مانـده       

.             بلـه، نـه خیـر     . تـوی تنـگ مـاهی هـست           هم خنک
  
  



  
 

  

 

  بی نگاهتان 
  مدتیست 
  آب توی شعرهایم
  می بندم

  نه تاندستم به دام
  دعا کنید
  دعا کنید به دریا بریزد این
  رود سپید
  که ماهیه سرخ کوچک
  سخت بی تاب است

 

 



  

  
  

نوش جان، انگار خیلی تشنه بودیـد       
. ماهیها را هـم بـه دریاتـان ریختیـد         

راستی اصـلا عـوض نـشدید هنـوز         
ساحلتان آفتابی ست و پر از گوش       

سلامتی، خبـر هـا و نامـه هـا           .ماهی
ــه دســتتان مــی رســید؟ آخــر   کــه ب
تمامشان را ماهیانه چاپ می کـردم       
و به آب می انـداختم کمتـر کـسی          

  است نداند               
  
  
  
  



   
  
  
  
  

   مجبور بودم 
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

            

  

  

  

  

  

  شما را جای من بگذارید

 

 

  

  



  

  

  
 سمم را عوضی می کنم    ا اگرخودتان را گم نکردید   

  روزنامه های شرق دور بزنند بعد می دهم
  شدهم  گُ عوضی ،پیمان                       

می شـوید و سـر       لباس خودتان هم گم       راه راهِ  شما در 
تماشاگران تشویق  .ها در می آورید   از آستین شعبده باز   

 از گوشه سِن بـا آن گوشـهای سـفید و            می کنند وشما  
 وقتــی دریــا د بفهمیــکــاش.شــویدنازتــان خــارج مــی 

ای کنـسرو    همـراه قـوطی ه ـ      نبایـد   ،  می کـنم   انخطابت
              هـا بزنید و نفتکش    ماهی سوار امواج ، ساحل را به گُه         

    . کنندسیاسی افقتان را
  

  
  
  
  
  

   من کافی است
  بی پرده بگویم پنجره 

ــد    ــم بای ــر داری ــا عم ت
دستمال به دست خانـه     

  را گردگیری کنیم و 
  

  



  

ــیا  ــب اش ــیم ئیمواظ  باش
  که سمت نور رشد

   می کنند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شما شـاعر و مـن شـعر ،         
  ؟ دمی فهمی

  



  
  
  

  من از چرخش سایه ها می فهمم
   در مزرعه آفتاب گردانم و

  شما نفهمیدید
  یک شاعر را که

  بیچانید
  می رود دور می زند زمین را و

  از پشت، دست بر شانه تان
   می گذارد

  
  

  یدهبا لبخندی ماس
  

  



  

  

  

  

  

 

  

این ها را به جـای شـعری مـی گـویم کـه در یکـی از                  
مثـل آبـی    . همین اتوبوس های واحد بر بلیط پاره شـد        

ــرود   ــوی ب ــه از ج ــستنی روی آب   .ک ــوب ب ــبیه چ ش
  . اتوبوس در ی کودک شبیه بستنی آب شده.جوی

  
  

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بی تاب تاب بازی می کنم
  از شما اوج می گیرم 

   می خورد توک کفشم به ماه
  به شما
  نزول می کنم



  
  
  تکرار شما هم دیدنیست

  یک بار صامت و سیاه 
  سپید می گویمتان و
  قافیه کلاغ
   بازگویتان می کنم

  بار با زیرنویس این شعر و این
  صدای کامیونی که آجر خالی می کند

   می افتد کهتاب از حرکت
   باز بی تاب می مانم

  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  حرف مفت و سنگ مفت 
   پُرپوچ بازی کنیمییدیاب

  گرچه دست های شما 
  دست های همیشه پوچ و

   من پر از دست های شماست
  

  



  

  

  

  

  

چرا آرایشت را پاک می کنی ؟ 
آینه را کجا .حیف لبخندت نبود

  می بری؟
  

  

  

  



  
     هرچند تکرار من باز تنهاست  ،من کلی کلمه آینه ندیده مانده و

  شعر                                               شاعر                        
    می شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

    
   مگر قبل از شعر چیزی وجود داشته؟
  البته مادرم
  دیگر چه
  شما؟
  مگر غیر از شعرید

  

  



  

  

  من که یادی ندارم 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

جز از کلماتی که با من هم پرسه شدند 
  شما ک و من آنها را به اسم کوچ

  صدا می کردم
 

 



  
                

   یک ظهر پخته تابستان هم پارک لاله بودم یک بستنی اضافه گرفتم  برای کلمات              
  آب که شد
  شعرم چسبناک شد
  چ
  ه
  ا
  ر
   فصل سال همین است
  زاغ از شانه آدم برفی
   پر می گیرد
  جای پایش در شعر می ماند
   آدم برفی هم آب می شود

 نم می کشد شعر من 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
     کار از این ح رف ها گذشته

  
  
  

 
 
 



  
  
  
  
  

  هم همه حرفهای اضافه را
   که
   از
   در
   به

   ردیف کنی 
  آخر

  نفت روسفید از آب در میاید 
   وملتی پای کوبی می کنند

  خانم تا شاید روزی نفت 
  از سینه هایش بیرون بزند

   ماهیِ مرده می خورد 



  
   ؟ استطآب مایع حیا
   ما را ببینتبیا حیا

  پاگیر نفرین یاکریم ها
  مو بر داربستش خشکیده و

گربه سیاه بچه هایش را به 
  سقف مستراح همسایه برده

  
  
  
  
  
  
  

  کار از این ح ر ف ها گذشته 
  
  



  
  
  

ــیچ   هــم داســتان او را  ــه ه ــد کــه قافی ــنیده ای ش
اشقانه ای نبود رفت شاعر شد برگشت و حالا         ع

هـا پـای چـراغ قرمـز        شعرهایش را سر چهارراه   
شما برو چراغ قرمز سه تا چهار       .جریمه می شود  

راه بالاتر را ببین، جوانه زده، چهار فـصل سـال           
برای شما بگیـد حـق تقـدم بـا چیـست؟          .سبزِسبزِ

کنتـرل رابرداریـد آنجـا      ، مزاح عرض می کـنم    
روی میز است،از تلویزون لـذت ببریـد،در ایـن          

م همه کانال،چندتایی هستند کـه پخـش مـستقی        
می کنند، دریا و باران و جـاری شـدن سـیل را             

   .بفرمایید.بقیه همه تکرار باران دیروز اند
  

  
  
  
  راستی

  . تعبیر خوابتان را بگویمیادم رفت 
  :دانیال پیغمبرگوید
 .دیدن ماه به خواب دلیل وزیر بود
   اگر بیند ماه از آسمان
   فرا گرفت دلیل که وزیر پادشاه شود

  ماه به خوابدیدن :ابن سیرین گوید
  دلیل بر پادشاه بود
  من می گویم
   دریا هر شب خواب ماه می بینه و

  .آشفته می شه 

  
 



  
از دست این واژه های آسمان جول که بی هوا خودشان را بـه شـما                
.می چسبانند تا شعر صدایشان کنم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

فکر می کنم از ترس این کـه گرفتـار نثـر روتـین              
 ــ ــبات روزم ــا و   مناس ــازمان ه ــا و س ره در اداره ه

 کلمـه هـا    . مـی زننـد    صنف هـا نـشن،دل بـه دریـا        
گاهی نمی خوان گرفتار رفـع ابهـام قـانون گـذار            
بــشن وعــدد هــا، رقــم تــصویب شــده ی ردیــف  

 40  مــی خــواد تــو یکــی از شــبا بــا1000. بودجــه
شما هم اینجا، به دریـا رسـید،        . گیس هم بستربشه  

 ــ   ــم پ ــه ن ــه کاناپ ــشید و ب ــاهی سرک ــی .س دادم ب
 ای  تیکـه 40 اگر خوابتان میاید،بگویید شب .خیال

  .کلکسیونی از خوابهای خیردارم و
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  اگر دو حفره بالایی چهره ات را خواب بنامیم و
  مصدر فعلشان را رقصیدن

  
 



  
  من از خواب که
   می پرم
  شاعر می شوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  :از این قلم
  نشر مرسل / پاییز هشتاد و سه/ AMBULANCEما و ماه و /مجموعه شعر

  :به زودی
  مجموعه شعر/شعرهای من حرف ندارد

  

             www.mindmotor.org  
  




